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در اینجا دو   ؛را دهند  مثل نصیب فرزندش  به موصی لهاگر موصى وصیّت نمود كه  گوید:  شهید اول می

 : احتمال وجود دارد

 خواهد بود.  هركدام نصفو نصیب مال را نصف نموده  ؛یك فرزند داردموصی اگر  .1

متعلّق   ،یك قسمت مال موصى له و دو قسمت دیگر  ،مال را سه قسمت نموده  ؛اگر دو فرزند دارد .2

 . باشدبه دو فرزند مى

 .افزایندمنزله یكى از ورّاث محسوب كرده و یكى به عدد ورثه مىه موصى له را ب در اینجا

ه ب  كند و می گوید:میوصیّت    یمثل نصیب معیّن و مشخصه  موصى براى موصى له ب  گاه .1

 .نظیر نصیب پسرم بدهید زید

 بدهید.  ه زیدنصیبى از مالم را ب كند كهمییا وصیّت  .2

وارث   ذننیاز به ا  ، مبلغ زائد بر آن   ؛حال اگر نصیب موصى له در هردو صورت بیش از ثلث بود

صیّت مثل نصیب دخترش وه  یك پسر و دختر داشت و براى اجنبى ب  ، موصیاگر    ،بنابراین  ؛دارد

 را بدهند.  موصى له یك ربع از آنه و ب هم نمودیقسترا چهار  ماترکست ا لازم؛ كرد

ست مالش را پنج قسم نموده  ا  لازم  ؛مثل نصیب پسرش را بدهند  زید،كه به    كرده بود  و اگر وصیّت

  ، یك سوّم   ازمبلغ زائد    ؛بیشتر از ثلث است  ، چون سهم وى  ؛وى بدهنده  را ب  از میراثو دو پنجم  

 . ورثه دارد به اجازه  نیاز

(وصایا)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 

وصیت به نصیب پسر 14درس  استاد وافی
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تمام مال الوصیة محتاج ه  استحقاق موصى له نسبت ب  این  ؛باشدكه سهم موصى له از ثلث بیشتر    در موردي

 از چهار فرض خارج نیست: ،صور مسئله كه ؛به اجازه ورثه است

 نند. را باید پنج قسمت ك تركه موصى :هردو اجازه دهند -۱

 ها را از آن حساب كنند. قسمت تقسیم كنند و نصیب ۹به  میراث را :هردو ردّ نمایند -۲

 دختر اجازه داده و پسر ردّ كند.  -۳

 پسر اجازه داده و دختر ردّ نماید.  -۴

حكم این است كه مخرج مشترک در فرض مسئله اجازه    ؛اجازه و دیگرى ردّ كند  ورثهاگر یكى از   

نصیبش از مسئله اجازه را در   اجازه دهنده لذا   ؛ایند فرض ردّ ضرب نمه  مشترک برا در مخرج  

كه زائد بر ثلث را ردّ    و كسی  گیرد  حقّش را مىكند و  مینفس مخرج مشترک مسئله رد ضرب  

همان میزان  ه نصیبش از مسئله ردّ را در نفس مخرج مشترک مسئله اجازه ضرب نموده و ب ؛نموده

 كند. حقش را دریافت مى


